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كتابى از روبرتو بولانيو 
روبرتو بولانيو، نويسنده اى است كه 
ــتان  در ايران اولين بار با مجموعه داس
«آخرين غروب هاى زمين»، به ترجمه 
ــد. كمى بعد،  ــه ميثاقى مطرح ش پوپ
ــرم  مجموعه اى ديگر از او با عنوان «ش
ــد كه توسط چند  نوشتن» منتشر ش
مترجم ترجمه شده بود و سال گذشته 
ــت»اش با  ــتاره دوردس ــز رمان «س ني
ــر شد و اين  ترجمه پويا رفويى منتش
سه كتاب، نويسنده آمريكاى لاتينى را 
به ادبيات ايران معرفى كرد كه شباهت 
چندانى با اغلب آمريكاى لاتينى هايى 
كه كارهايشان به فارسى ترجمه شده 
ــتقبال مخاطبان قرار گرفته  و مورد اس
ــتثناى بورخس و  ــت. (به اس بود نداش
ــار كه بولانيو تحت تاثيرشان  كورتاس
بود.) تمرد از آنچه گابريل گارسيا ماركز 
به عنوان رئاليسم جادويى جا انداخت و 
با آن به شهرت و محبوبيتى افسانه اى 
دست يافت، يكى از مشخصات سبك 
ــتر به  ــبك او بيش ــت. س ــو اس بولاني
نويسندگانى چون بورخس و كورتاسار 
نزديك است. «موسيو پين و دو داستان 
ديگر»، عنوان تازه ترين كتابى است كه 
امسال از اين نويسنده متمرد و ناسازگار 
ــيليايى ترجمه و منتشر شده است.  ش
ــر افق منتشر كرده و  اين كتاب را نش
مترجم آن هم ميلاد زكرياست. موسيو 
ــت  ــربازى اس ــتان كهنه س پين، داس
ــررى اندك  ــى ير پين كه مق به نام پ
ــرف تحقيق در مورد  معلوليتش را ص
مزمريسم و علوم غريبه مى كند و خود 

ــرارآميزى مى يابد  را درگير ماجراى اس
كه مطمئن نيست يك توطئه جنايى 
ــت يا تقارن ناميمون  حساب شده اس
ــات با انريكه لين»  بروج فلكى. «ملاق
ــتان  ــاحل»، عنوان هاى دو داس و «س
ديگرى است كه در كتاب موسيو پين 
و دو داستان ديگر آمده است. در پايان 
كتاب نيز، موخره اى درباره زندگى و آثار 

روبرتو بولانيو چاپ شده است. 

عطف كتاب

تازه هاى انتشارات نگاه

نو گرايى و حقيقت خاكى

ــرخى»، تازه ترين كتابى است كه  ــرو گلس ــعار خس «مجموعه اش
ــارات نگاه از سرى كتاب هاى مجموعه اشعار شاعران معاصر چاپ  انتش
ــت. اين كتاب شامل تمام اشعار خسرو گلسرخى، هم آنها كه  كرده اس
ــر شده بود و هم اشعار نويافته اين شاعر  قبلا در دفترهايى مجزا منتش
معاصر است. از گلسرخى علاوه بر اين اشعار، مقالاتى نيز درباره ادبيات 
بجا مانده كه اين مقالات قبلا در دو كتاب به نام هاى «دستى ميان دشنه 
و دل» و «من در كجاى جهان ايستاده ام» توسط كاوه گوهرين گردآورى 

شده و به چاپ رسيده است.
در سرآغاز مجموعه اشعار گلسرخى، پس از زندگينامه مختصر شاعر 
به قلم كاوه گوهرين، كتاب شناسى آثار او چاپ شده و پس از آن و پيش 
از شروع شعرها، مقاله بلند خسروگلسرخى به نام «نوگرايى و حقيقت 
خاكى» آمده است. گلسرخى در اين مقاله، نوگرايى را ناشى از برخورد 
ــى را از آن نوگرايى كه زاده  ــتنباط از نوگراي ــته و اين اس طبقات دانس
ــرمايه دارى است جدا كرده و نوشته است: «نوگرايى ناشى از برخورد  س
طبقات است در جهتى كه كسب حقوق طبقه محروم محرز مى شود، 
البته هر نوگرايى چنان كه امروز در دنياى سرمايه دارى مطرح مى شود، 
نمى تواند اين استنباط را از نوگرايى دليل باشد، اين نوگرايى مورد نظر، 
آن نوگرايى بى خصلت طبقاتى، هرز و بدون صفت مشخصه نيست كه به 
صورت مجرد، اشكال تفننى، آبستره و گاه مخدر در دنياى سرمايه دارى 
بروز مى كند. در طبقه ميرنده، نوگرايى بالنده كه زيرساخت طبقاتى دارد، 
با آن نوگرايى ميرنده و مجرد دنياى سرمايه دارى كه از بى لياقتى و فربهى 
انديشه ناشى مى شود و صرفا براى اقليتى مرفه و بى درد معنايى به خود 
ــم و به آن نوگرايى مى پردازيم كه با حركت  مى گيرد، فاصله مى گذاري
ــب حقوق خويش، همصداست و با دگرگونى  طبقات محروم براى كس
عليه سنت ها و چارچوب فرسوده نظام حاكم پيش مى تازد.» گلسرخى 
آن گاه به شرايطى مى پردازد كه نوگرايى در آن بروز مى كند: «نوگرايى 
همواره در پى زوال و از كار افتادن سنت هاى فرهنگى پوسيده و بر هم 
خوردن تعادل حقوق اجتماعى، در سير قهقرايى يك جامعه طبقاتى بروز 
ــرد، زيرا كه عدم دگرگونى اين مقولات در خون  مى كند و نضج مى گي
ــت و پابرجايى آن در نظام اجتماعى، چارچوبى  ــن و جان يك مل و ذه
ــته، مشخص و جامد و يك بعدى... »  را باعث مى آيد، چارچوبى دربس
گلسرخى در بخش بعدى اين مقاله به «زمينه ها و لزوم نوگرايى نيما» 
پرداخته و شعر نيما را براساس زمينه هاى سياسى – اجتماعى و طبقاتى 
ــت. مقاله با اين  ــرى كه نيما از دل آن پديد آمده تبيين كرده اس عص
جمله تمام مى شود: «شعر نيما را خون حمام فين رنگ كرده است...» 
ــعرهاى گلسرخى آغاز مى شود. در پايان كتاب نيز  پس از اين مقاله ش
متن دفاعيه هاى گلسرخى در دادگاه، وصيت نامه شاعر و همچنين يك 

گفت وگو با او به چاپ رسيده است. 

چرا اينجا اين قدر برف مى آيد؟

ــرق را در سال گذشته دنبال  براى آنها كه صفحه ادبيات روزنامه ش
مى كردند، «داستان هاى بادآورده» عنوانى آشناست؛ عنوانى كه احمد 
ــته بود كه هفته اى دو روز در اين  ــتان هايى گذاش غلامى، بر روى داس
ــارات نگاه تمام آنها را در كتابى با  ــد و اكنون انتش صفحه چاپ مى ش
ــن مجموعه برخلاف  ــت. غلامى در اي ــاپ كرده اس ــن عنوان چ همي
ــتر روى فضاسازى و ايجاد موقعيت  مجموعه قبلى اش – آدم ها – بيش
ــتر داستان شخصيت بود.  ــت، در حالى كه «آدم ها» بيش كار كرده اس
ــتان هاى بادآورده» به زبان يك راوى  تمام داستان هاى مجموعه «داس
ــخص روايت مى شود كه البته هر داستان، راوى متفاوتى دارد و  اول ش
ــانى راوى آمده است. انگار كه اين داستان ها  در پايان هركدام، نام و نش
را اين راويان، براى نويسنده فرستاده باشند و بدين سان، غلامى در اين 
ــتفاده كرده است. راوى ها و  ــگرد آوردن سند جعلى هم اس كتاب از ش
شخصيت هاى اين داستان ها، از طبقات مختلف جامعه اند. يكى از آنها 
قاچاقچى، يكى آبدارچى، يكى شخصيت مشهور تاريخ معاصر و ديگرى 
قاتلى است در حبس. يكى وكيل قاتل هاى اعدامى است و آخرين راوى 

هم نامش احمد غلامى است.
ــتان سگى قهوه چى»، «جاده در  سه داستان به هم پيوسته «زمس
بى نهايت سفيدى برف» و «چرا اينجا اين قدر برف مياد»، از خواندنى ترين 
ــت. هر يك از اين سه  ــتان هاى مجموعه داستان هاى بادآورده اس داس
ــتان را يكى از شخصيت هاى درگير در ماجرا روايت مى كند و اين  داس
ــل مى كنند. غلامى در  ــل تكه هاى يك پازل، قصه را كام روايت ها مث
ــه داستان، چند شخصيت از خاستگاه هاى مختلف را در يكى از  اين س
بزنگاه هاى مهم تاريخ ايران، رو در روى هم قرار مى دهد و از خلال خلق 
ــتانى در زمينه اى تاريخى، روايتى ادبى از مقطعى از  يك موقعيت داس
تاريخ ارايه مى دهد و آن مقطع را در اين روايت سه تكه فشرده مى كند. 
از نكات مهم اين سه قصه اين است كه واقعه تاريخى، اصلى ترين عامل 
وقوع و پيشبرد حوادث داستانى است. اينك بخشى از داستان زمستان 
ــت دنبالم بود. نزديك  ــگى قهوه چى: «... قهوه چى با قمه اى در دس س
ــد. خوردم زمين. ساك افتاد آن طرف تر. قهوه چى با  و نزديك تر مى ش
ــراغ ساك كه پريدم و قمه را برداشتم و ديگر نفهميدم  شتاب رفت س
چه شد. تمام دست هايم پر از خون بود. سگ كه بوى خون شنيده بود 
ــد و ناله كرد و روى  پارس مى كرد. با يك ضربه زوزه اش كم و كمتر ش
ــت قهوه چى چه بلايى سرش مى آيد.  برف ها افتاد. برايم اهميت نداش
همان طور زير برف رهايش كردم. به طرف قهوه خانه راه افتادم. بايد زودتر 
ــت هايم را شستم. لباس هايم را تميز كردم. رفتم زهره و  مى رفتيم. دس
بچه ها را بيدار كنم اما آنها نبودند. دويدم بيرون قهوه خانه. ماشين نبود 
ــد.»  ــين روى برف بود كه آرام آرام پر مى ش فقط ردى از چرخ هاى ماش
ــامل 25 داستان است. «من فقط شبيه پدرم  ــتان هاى بادآورده ش داس
ــكارچى»، «پدر غايب»، «چاقو»، «هيشكى نمى دونه واسه  بودم»، «ش
چى اونارو كشتم»، «واسه من هزار و يه شب مى گه» و «نمايش اين طور 

تمام شد»، عنوان هاى برخى از ديگر داستان هاى اين مجموعه است. 
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودى: 
ــداى جنگل هاى  ــت و آمد 2 - خ ــواره - رف  1 - گوش
ــتان - فيلم ملاقى پور - رنگ بهارى 3 - رودى در  روم باس
فرانسه - جانشين - جمع دليل - برابر و مساوى 4 - يارى - 
غيرايرانى - عزا 5 - مجروح - سيلى - ثابت وبرقرار 6 - بيم، 
رعب - روز جمعه - عدد ارشميدس - مادر لر 7 - بى تجربه - 
كرم حشره 8 - اولين فضا نورد - روزى دهنده 9 - پروردگارا 

ــوم شخص مفرد - قيمت  - پايان كارى 10 - ضمير س
بازارى - رشته كوه عظيمى است در روسيه - چوبه اعدام 
11 - ابزار آراستن موها - از توابع نايين - از اشعه ها 12 - 
بالاى بدن - رشته باريك فلزى - گاز استخر 13 - حرف 
ــده - كار با احتمال خطر - درخت  گزينش - يارى كنن
ــتر - جمع حس - پايتخت  ــك 14 - پوس زبان گنجش

آنگولا 15 - خالق « ماه پنهان » - افيون

افقى: 
ــردن، بالابردن - بى حوصله 2 - يك    1 - بلند ك
ــيميايى 3  ــزرگ - ظرفيت ش ــزل ب ــى - من انگليس
ــماى بيگانه - برابر با هم - آخرين يك رقمى -  - ش
ــهرى در  ــتر گاو پلنگ 5 - ش برهنه 4 - ضارب - ش
ــاعر فيروز كوهى - كتاب 6 - پسوند  مغولستان - ش
شباهت - تنبل جاليزى - ترياك 7 - ارزانى داشتن - 
فاصله بين دو پرده نمايش 8 - پسوند ممالك و شهرها 
ــرح كتاب  - چهره نما - زبانه آتش - نت آخر 9 - ش
اوستا - اولين فيلم ناطق سينماى ايران 10 - مجموع 
درآمدها و هزينه هاى خانواده - درخت انگور - پهلوان 
11 - استاندار قديم - ميهمانى فرنگى - جامه 12 - 
نويسنده وكاتب - باغبان 13 - معاون هيتلر - سقف 
دهان - بدهكار - ساز شاكى 14 - شهراستان خراسان 
نزديك سرخس - بپاخاستن - كتاب مقدس هندوان 

15 - اتوبان - وحشت انگيز

جدول 1628
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سودوكو 631

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 281 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 630

نگاهى به رمان «دفترهاى سرافينو گوبيوى فيلمبردار»، لوييجى پيراندلو

هنر در حضور زندگى
ــنامه هاى  «لوييجى پيراندلو» با نمايش
ــش  ــنامه «ش خود، به ويژه با دو نمايش
شخصيت در جست وجوى نويسنده» و 
«امشب از خود مى سازيم»، تئاتر زمان 
خودش را متحول كرد، چون با اين آثار 
كارى مى كرد كه تئاتر از صحنه به كل 
ــود تا بتوان هنر و زندگى را در يك سنتز باهم ادغام كرد؛ دو فرم  ــالن سرريز ش س
متضادى كه يكى شان اساسا متحرك و متغير است و ديگرى، منجمد در يك قالب. 
اما پشت اين ايده هايى كه مى خواهند نظم مستقر را زيرورو كنند، پيراندلو واقعى 
پنهان است؛ مردى كه علاوه بر رنج آفرينش هنرى، بايد عذاب زندگى شخصى خود 
ــر پيراندلو زن بيمارى است كه او را با حسادتش شكنجه  را هم تحمل كند. همس
مى دهد؛ حسادتى كه گاه تا مرزهاى جنون هم مى رود.  افسر سرسخت نمايشنامه 
«امشب از خود مى سازيم» كه قلب و ذهن مومينا را با حسادتش له مى كند، همزاد 
ــختانه به حرف هاى هذيان آلود و ديوانه وارش ادامه  ــت كه سرس همسر پبراندلوس
ــوهرى پاك و بى عيب و نقص  ــد و اتهام هايى واهى به او وارد مى كند؛ به ش مى ده
كه همواره به اخلاق راسخ خود پايبند است و از خانه و همسر مى گريزد تا خود را 
وقف آفرينش هنرى كند:  «اگر يك اثر هنرى زنده مى ماند، تنها از اين روست كه ما 
مى توانيم آن را از ثباتش خارج كنيم: اين فرم را در خودمان حل مى كنيم، حركتى 
حياتى به آن مى افزاييم...» اين جمله يكى از شخصيت هاى اصلى نمايشنامه «امشب 
از خود مى سازيم» است كه تئورى هنرى پيراندلو را در خود خلاصه مى كند. اما آيا 
اين جانى كه پيراندلو در تن شخصيت هاى خود مى دمد، بيشتر به لطف سينما براى 
او ظاهر مى شود يا تئاتر؟  پيراندلو ابتدا در سال 1915 در رمانى به نام «فيلمبردارى 
مى كنيم» به اين سوال مى پردازد. ده سال بعد، وقتى اصول زيبايى شناسى او بيشتر 
ــرافينو گوبيوى  ــكل مى گيرند، دوباره با رمان «دفترهاى س از پيش در ذهنش ش

فيلمبردار» به اين موضوع برمى گردد و آن را موشكافانه تر بررسى مى كند. او در اين 
رمان، آنتى تز ثبات ـ حركت را بيشتر برجسته مى كند: ابژكتيويته دوربين و فيلمبردار 
- كه فقط در فكر ساخت هنرى خود است - و سوبژكتيويته سوژه هايى كه در حال 
آفرينش يا بازآفرينى زندگى از جلوى دوربين مى گذرند.  سرافينوى فيلمبردار، به 

مرور زمان، نسبت به درام هايى كه ديگران، بازيگرها، زير نگاه «مكانيكى» دوربينِ 
ثبت تصوير زنده مى كنند، بى تفاوت مى شود. او فقط «دستى است كه مى چرخاند». 
با اين همه، پشت اين متصدى دوربين، انسانى پنهان شده است كه عكس العمل هايى 
دارد، هرچند ناخودآگاه اما عميق. گرچه در لحظه گرفتن تصوير، او هيچ تشويشى از 
خود بروز نمى دهد، اما داستانى كه بازيگرها به آن جان مى بخشند، درون سرافينو را 
زير و رو مى كند و با وارد ساختن شوكى روانى به قسمتى از مغزش كه به قدرت تكلم 
مربوط مى شود، او را گنگ و بى صدا مى سازد.  از آنجا كه پيراندلو هميشه چيزى از 
خودش درون آثارش مى گذارد، درام هايى كه جلوى دوربين سرافينو شكل مى گيرند، 
حول همان تم آشناى زندگى شخصى نويسنده مى چرخند: حسادت. در داستانى كه 
سرافينو روى دوربينش ثبت مى كند، يك بازيگر مرد كه ذهن و قلبش قربانى اين 
بيمارى است، هم بازى زنش را مى كشد. اما چون هيچ شرى بى كيفر نمى ماند، مرد 
ــط ببرى كه مى بايست از پا درمى آمد، دريده مى شود. و سرافينو، زندانى  قاتل توس
ــق دختر جوانى را هم رد  ــخصى خود، در حالى كه حتى عش عدم امكان بيان ش
مى كند، با دوربينش يكى مى شود و به اين ترتيب، از راه همين ثبات و تغييرناپذيرى، 
ــمبل هنر در حضور تحرك زندگى، هنرى در جست وجوى  ــود به س تبديل مى ش
حركت:  «بايد فرم حركتش را از ما بگيرد، يك زندگى متغير و موقت، آن زندگى 
ــخصيت هاى  ــد...» اين را يكى از ش كه هريك از ما قادر خواهد بود به هنر ببخش
نمايشنامه «امشب از خود مى سازيم» مى گويد كه يكى از اساسى ترين ايده پيراندلو 
درباره هنر است. او از زبان هنرمندان مختلفى چون بازيگر، فيلمبردار، مجسمه ساز و 
آهنگساز كه شخصيت هاى آثارش هستند، اين ايده را شرح مى دهد. سرافينو يكى 
از همين شخصيت هاست كه همواره در تلاش است تا هنرش را با زندگى تركيب 
ــت، روى اين نظريه هگل استوار مى شوند كه پيراندلو  كند. تركيب هايى از اين دس
تحت تاثيرش است: دو شخصيت متضاد هميشه دنبال يك نقطه مشترك مى گردند، 

دنبال راه حلى براى تفاهم.

 اصغر نورى

دفترهاى سرافينو گوبيوى فيلمبردار 
لوييجى پيراندلو
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شيرازه

مدرن بودن چگونه آغاز شد؟ 
ــودن چطور تبديل به  نوين ب
ــى شد؟ اين  يك الگوى ارزش
ــاكش  روند پرتلاطم و پركش
«امروز بهتر از ديروز» از كدام 
ــه هاى اين  ــايد بتوان ريش ــروع به كار كرد؟ ش نقطه تاريخى در هنر غرب ش
ــايد قبل تر از آن رديابى كرد اما انقلاب  ارزش گذارى را تا قرن هجدهم يا ش
ــكوى پرشى بود براى تب تند به روز شدن و  صنعتى در قرن نوزدهم خود س
معاصر شدن افراد و جوامع؛ هر روز اختراعى جديد و دهان گشاد بازار كه با ولع 
منتظر توليدى جديد بود. ارزش«چيزهاى جديد» يك تناقض را نيز در خود 
حمل مى كرد. با گذشت زمان همان جديدها تبديل به قديمى مى شدند و بايد 
جاى خود را به نورسيدگانى بدهند كه فردا تبديل مى شدند به قديمى... و اين 
چرخه تا به ابد ادامه خواهد يافت.  پس از جنگ جهانى دوم ماجراى مدرن 
بودن در هنر شكل تازه اى به خود گرفت؛ رفاه نسبى در اروپا و آمريكاى پس 
از جنگ و ميراثى كه مكتب باهاوس برجاى گذاشته بود؛ زيباشناسى زندگى 
روزمره و اهميت يافتن محيط اطراف انسان و نيز توليدات صنعتى. پس مى توان 
بخشى از ريشه هاى هنرى كه قرار بود از آمريكا چون توفانى به اروپا برسد را 
در خود اروپا يافت. فرآيند مدرنيسم از اروپا آغاز شد اما گسترش آن به عنوان 
يك ايده نتوانست در آنجا آنچنان مستمر بماند و در همين جهت سر از آمريكا 
درآورد. به اين معنى كه پس از اكسپرسيونيسم و هنر آبستره اروپا چيز زيادى 
ــت و مركز تحولات هنر به دليل تجمع سرمايه هنگفت به  براى گفتن نداش
آمريكا منتقل شد. حال هنرمندان جوان آمريكايى مانده بودند و زمينى بزرگ 
براى بازى هاى كودكانه خود، البته با كمى حس ناخودآگاهانه انتقامگيرى. گويا 
مى خواستند ساختمان فاخر هزار ساله هنر اروپا و سنتى كه خون دل ها برايش 
ــده بود را در عرض يك شب ويران كنند. هرچند ديدگاه هاى هنر  خورده ش
ــد اما ضربه  قرن نوزدهمى اروپا تا حدودى خود باعث و بانى تولد اين ايده ش
آخر چيزى ديگر بود. هنر قرن نوزدهم از اواسط راه قصد را بر اين گذاشت تا 
به نحوى از شر معنويت الحاق شده به هنر بخصوص نقاشى، مجسمه سازى و 
معمارى رها شود. باربيزون ها و سپس امپرسيونيست ها زندگى روزمره مردم 

ــاورزان  ــه چينان و كش اروپا را ارج نهادند و به بازنمايى آن پرداختند. از خوش
تا مردم فرودست شهرهايى چون پاريس موضوع نقاشى هاى قرن نوزدهمى 
شدند. اما اصلا قرار بر اين نبود كه يك«همبرگر پلاستيكى دومترى» جاى 
زيبايى رقصندگان ادگار دوگا را بگيرد. هنوز زيبايى خالص در همين زندگى 
روزمره ديده مى شد و در ويژگى منحصر به فردى كه امپرسيونيست ها وارد هنر 
ــى كرده بودند. آنان ثابت كردند كه مى شود زيبايى را خارج از محدوده  نقاش
سوژه هاى دربارى و مانند آن بازآفرينى كرد. اما در كل هنوز به قواعد محكم 
ــنت هاى آن پايبند بودند. باهاوس آلمانى نيز با اينكه  ــى و س طراحى و نقاش
ــى مضاعف را براى  ايده هاى جديدى را از هنر در معرض ديد قرار داد و ارزش
طراحى صنعتى در نظر گرفت، حد و حدود زيبايى را در همان مقايسه اى كهن 

تناسب و هماهنگى اروپايى تعريف مى كرد. 
ــه گويا با هر نوع تقدس و  ــدن آمريكايى چيز ديگرى بود ك اما مدرن ش
معنويت سر ناسازگارى داشت. فرهنگ آمريكايى تمايل داشت معنويتى جديد 
ــيد، نقد كرد  ــداع و جايگزين كند؛ معنويتى كه بتوان آن را به چالش كش اب
ــاخت. اين ايده محسوس قوى در سراسر  ــاخت و از نو س و در نهايت نابود س
فرهنگ آمريكايى جارى است. اروپاييان نيز از آن سر درنمى آوردند كه چگونه 

مى توان يك قوطى مقوايى را در فضاى يك گالرى تبديل به اثرى هنرى كرد؟ 
نمادها و نشانه هاى توليدات صنعتى خود تبديل به تمثيلى از جامعه آمريكايى 
بوده و هستند. اين نمادها بدون كمترين دستكارى و تغييرى خود را در آثار 
ــاخت آمريكا درست مانند توليدات  هنرى هنرمندان پاپ قرار دادند. هنر س
صنعتى اين كشور تبديل به هويت آمريكايى شد؛ هويتى كه تا به امروز نيز به 
اشكال مختلف خود را به جهان معرفى و گاه تحميل مى كند. پاپ آرت زاييده 
ــرمايه و صنعت آمريكايى است.  روى ليختن اشتاين در كنار  نظام بزرگ س
ــت و بعدها  هنرمندانى چون كلاوس اولدنبرگ، اندى وارهول، روزن كوئيس
ــت كه  جف كونز از جمله تاثيرگذارترين هاى اين نهضت هنرى آمريكايى اس
با بهره گيرى از صنعت چاپ، گرافيك و حتى كميك استريپ هاى كم ارزش 
مطبوعات دست به خلق آثارى كاملا بديع و هيجان انگيز زد. كتاب «ليختن 
اشتاين» از مجموعه لعنتى هاى هنر كه توسط نشر هفت رنگ به چاپ رسيده 
ــفاف توانسته برخى از  ــكلى مختصر اما با تصاويرى مطلوب و ش گرچه به ش
مهم ترين آثار اين هنرمند خلاق آمريكايى را همراه با تحليل هايى ساده و قابل 
فهم به مخاطب ارايه دهد. ليختن اشتاين را در تاريخ هنر معاصر بيش از يك 
نقاش به عنوان هنرمندى مى شناسند كه توانست به شكلى درخشان صنعت 
ــى تلفيق كند و در نهايت از امر تبليغى اثر خالص و  گرافيك را در هنر نقاش
هنرى بيافريند. درست وقتى اندى وارهول يك بطرى كوكاكولا را به شكلى 
ــتاين نيز يك تايرخودرو را در  گرافيكى تبديل به اثرى هنر كرد، ليختن اش
ابعادى بزرگ چاپ و به عنوان يك تابلو در نمايشگاهى ارايه داد. اما فعاليت هاى 
ــد. طراحى ها و نقاشى هاى او از  ــتاين در همين حدود متوقف نش ليختن اش
معمارى داخلى ايده هايى جديد را براى فرهنگ شهرى آمريكايى به ارمغان 
ــيارى  ــه فضاى داخلى و ميكى نگاه كن». بس ــه در دو «مجموع آورد از جمل
پاپ آرت را در آن زمان دستكم گرفتند و نمى دانستند كه اين نهضت ساده و 
بى ادعاى هنرى تا چه اندازه از زندگى روزمره مردم تاثير گرفته و آن را تحت 
تاثير قرار داده است. كتاب مذكور با انتخاب 10 اثر از آثار ليختن اشتاين كه 
متعلق به موزه هنرهاى مدرن نيويورك است رابطه بين هنر او هنرهاى  ماقبل 
ــت كه براى هر  ــى كرده و به تحليل انطباقى روى آورده اس پاپ آرت را بررس

علاقه مندى مفيد خواهد بود.

 عليرضا اميرحاجبى

نگاهى به كتاب ليختن اشتاين، از مجموعه لعنتى هاى هنر 
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